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اولين ها

دكتر «ابوالقاسم غفارى» 
اولين برگزيده گروه «سينا»
الگويى براى پيشرفت

ــارى» از  ــم غف زنده ياد دكتر «ابوالقاس
ــق قرن  ــان موف ــگران و رياضيدان پژوهش
ــان را  ــتم بود و به نوعى مى توان ايش بيس
ــت كه مدرك  يكى از اولين ايرانيانى دانس
ــت. دكتر «غفارى»  دكترا دريافت كرده  اس
پس از اتمام تحصيلات خود در دارالفنون و 
دريافت درجه دكترا در رشته هاى رياضى و 
فيزيك از فرانسه، در دانشگاه هاى متعددى 
به تدريس مشغول شد؛ از جمله دانشگاه 
تهران، كينگز كالج لندن و دانشگاه هاروارد. 
ــارى»  ــر «غف ــلادى، دكت ــه 50 مي در ده
ــه مطالعات  ــق در موسس ــوان محق به عن
ــتون) و در سازمان  ــرفته (در پرينس پيش
استاندارد آمريكا فعاليت مى كرد. تحقيقات 
ــا معادلات  ــع مرتبط ب ــن مقط وى در اي
ــيالات، نظريه  ــيل، ديناميك س ديفرانس
ــه ميدان واحد بود.  حركت براونى و نظري
ضمنا ايشان در همين دوره با «اينشتين» 
ــده و همكارى هايى را در زمينه  ــنا ش آش
ــا او انجام داد. دكتر  ــه ميدان واحد ب نظري
ــال 1964 به عنوان اولين  «غفارى»، در س
ايرانى، به استخدام سازمان فضايى آمريكا 
(ناسا) درآمد و به عنوان محقق هوا فضا به 
همكارى با پروژه آپولو مشغول شد. وى در 
سال 1972 پس از هشت سال همكارى با 
ناسا، بازنشسته شد.  زنده ياد «غفارى»، به 
دليل فعاليت هاى علمى و تحقيقاتى شان 
ــت كردند از جمله  جوايز متعددى درياف
جايزه ويژه «دستاورد آپولو» كه در مراسمى 
در كاخ سفيد با حضور رييس جمهور وقت 
آمريكا «ريچارد نيكسون» به وى اهدا شد. 
من به عنوان نماينده گروه سينا از تابستان 
امسال با ايشان در تماس بودم، هم به جهت 
اعلام برگزيده شدن ايشان در تالار افتخارات 
سينا و هم براى هماهنگى جهت شركت در 
برنامه روز سينا. گروه سينا به همت جمعى 
ــگاه هاى  ــجويان دانش ــتادان و دانش از اس
شهر بوستون آمريكا (شامل دانشگاه هاى 
هاروارد، ام آى تى، بوستون و نورث ايسترن) 
در راستاى قدردانى از چهره هاى شاخص 
ــاندن  ــى در عرصه بين المللى، شناس ايران
ــتاوردهاى ايرانيان در  ــتر دس هرچه بيش
جاى جاى كره خاكى به غيرايرانيان و نشان 
ــره واقعى و فرهيخته ايرانيان به  دادن چه
دنيا راه اندازى شده است. اولين برنامه روز 
ــينا در تاريخ 20مهر امسال در دانشگاه  س
ــد و دكتر «غفارى»  ــاروارد برگزار مى ش ه
ــان  به دليل خاطراتى كه از دوره تدريس ش
در هاروارد داشتند، علاقه مند بودند كه در 
اين برنامه شركت كنند. متاسفانه به دليل 
ــافرت هوايى  ــرايط جسمى، امكان مس ش
ــركت در اين برنامه را نداشتند، ولى  و ش
ــان در  ــى از ايش ــان به نمايندگ دخترانش
ــوح يادبود تالار  ــور يافتند و ل برنامه حض
ــينا را دريافت كردند. من به  افتخارات س
ــى صحبت كردم و  ــان تلفن دفعات با ايش
بسيار مشتاق و سرحال بودند و ابراز علاقه 
مى كردند كه بتوانند با جوانان نسل امروز 
ــند. اولين بار  ارتباط بيشترى داشته باش
كه تماس گرفتم و در مورد برنامه سينا با 
ايشان صحبت كردم، هم بسيار خوشحال 
شدند كه گروهى از دانشجويان و استادان 
ــت ايرانيان موفق  ــراى بزرگداش ــى ب ايران
تلاش مى كنند و درعين حال هم از اينكه 
ــل جوان ايرانى ايشان را مى شناختند  نس
ــتند، بسيار  ــان هس و قدردان تلاش هايش
خرسند بودند. متاسفانه چرخ روزگار به من 
و ديگر دوستان در گروه سينا اين فرصت 
را نداد كه حضورى خدمت ايشان برسيم. 
ــحال بودند كه جوانان  ايشان بسيار خوش
امروز ايران در سرتاسر دنيا با دستاوردهاى 
علمى و موفقيت هاى پژوهشى خود، باعث 
سربلندى ايران عزيز هستند. وى هميشه 
توصيه مى كرد كه حتما تحت هر شرايطى، 
ــى را ادامه بدهيم. از  ــى و علم كار پژوهش
ايشان خواسته بوديم توصيه و پندشان را 
براى جوانان امروز بدهند. ترجمه متنى را 
ــان برايمان ارسال كردند، در اينجا  كه ايش
مى آورم: «هر چقدر هم كه مشكلات زندگى 
چالش برانگيز باشد، هرچه رقابت تنگاتنگ 
باشد، هر چقدر كمبود منابع مالى يا موانع 
ديگرى سد راهمان باشد، اجازه ندهيد كه 
اينها شما را از پيگيرى اهداف دانشگاهى 
و علمى تان بازدارند.»براى من و گروه سينا 
باعث افتخار فراوان بود كه ايشان را به عنوان 
يكى از برگزيدگان سال اول تالار افتخارات 
ــينا داشته باشيم و اميدوارم كه همه ما  س
نسل جوان ايرانى بتوانيم پند و پشتكارى را 
كه ايشان در زندگى علمى داشتند، الگويى 
براى پيشرفت و موفقيت بيشتر قرار دهيم. 
* دانشجوى دكتراى عمران و 
محيط زيست موسسه تكنولوژى 
ماساچوست (ام آى تى) 

نردبان آسمان

درباره استاد ايرانى رياضيات، فيزيك و علوم فضايى
راه دور و دراز ماه

دكتر «ابوالقاسم غفارى» شامگاه سه شنبه 14آبان 1392 در 106سالگى 
در ساعت 10:55 شب درگذشت. او از نخستين دانش آموختگان ايرانى 
است كه چندين دهه قبل و در آغاز دوران شكوفايى و رشد علوم جديد، 
به ناسا و ديگر مراكز علمى و پژوهشى پيشتاز دنيا راه يافت و با عملكرد 
تحسـين برانگيز خود، راه را بـراى ورود خيل گسـترده اى از محققان 
و دانشـمندان ايرانى در اينگونه مراكز گشـود تا هر كدام بتوانند نقش 
ستودنى خود را در گسترش مرزهاى دانش بشرى ايفا كنند. وى يكى از 
استادان ايرانى پيشكسوت  در زمينه رياضيات، فيزيك و صنايع فضايى 
به شمار مى رود كه با وجود عرضه دستاوردهاى بسيار درخشان در حوزه 
علوم، به دليل روحيات و خلقيات ويژه خود (از جمله دورى از رسانه ها 
و خوددارى از تشـريح دستاوردهاى خود)، همچنان نزد جوانان ايرانى 

ناشناخته مانده است. در ادامه زندگى پربار وى را با هم مرور مى كنيم. 

ــى در محله  ــال 1285 هجرى شمس ــم غفارى» روز 25خرداد س «ابوالقاس
سرچشمه تهران به دنيا آمد. پدرش «ميرزا حسين خان غفارى»، دبير ارشد اداره 
كارگزينى وزارت عدليه (دادگسترى) بود. خواندن و نوشتن را نزد يك روحانى 
ــراف» تاسيس شد، در اين دبستان به  ــه ابتدايى «اش آموخت و بعدها كه مدرس
تحصيل ادامه داد. وى تحصيلات در دارالفنون را به طور جهشى تمام كرد (دو 
كلاس را در يك سال مى خواند) و در تابستان 1307خورشيدى موفق به اخذ 
ديپلم متوسطه شد. رياضى را نزد مرحوم «محسن هشترودى» كه از ديپلمه هاى 
سابق دارالفنون بود، خواند و از همان سال ها با شادروان «هشترودى» آشنا شد و 
سال ها افتخار دوستى و همكارى با او را داشت. وى بارها از استاد «هشترودى» به 
نيكى ياد مى كرد و مى گفت: «او انسانى بسيار شريف و دانشمند بود و بعدها هم 

اگرچه همكار من بود، ولى هميشه به چشم استاد به او نگاه مى كردم.»
پس از آن در امتحان كنكور اعزام به خارج شركت كرد و با قبولى در آن، در 
شهريور 1307 جزو اولين گروه دانشجويان، به فرانسه اعزام شد. پس از فراگيرى 

زبان فرانسه، به دانشگاه نانسى رفت و در رشته رياضى به تحصيل پرداخت. 
ــگاه نانسى فرانسه كارشناسى رياضى گرفت.  وى در خرداد1311 از دانش
سپس به سوربن رفت و بعد از دريافت سه مدرك عالى در فيزيك، ستاره شناسى 
و آناليز رياضى، تحت نظر پروفسور «موريس فرشه» به تحصيل فيزيك و رياضى 
در دانشكده علوم دانشگاه پاريس پرداخت. وى در زمان تحصيل، در رصدخانه 
پاريس نيز فعاليت داشت؛ البته كار او رصدى و در زمينه هاى عملى و تجربى 
ــفند 1315 و  ــتاد «غفارى» در اس ــباتى را انجام مى داد. اس نبود و امور محاس
پس از اتمام تحصيلات خود در فرانسه، با فراخوان «على اصغر حكمت»، وزير 
فرهنگ وقت به ايران برگشت و از هشتم فروردين 1316 به عنوان دانشيار در 
دانشسراى عالى (كه بعدها دانشگاه تهران نام گرفت)، استخدام شد و در آنجا 
آناليز پيشرفته تدريس مى كرد. استاد «غفارى»، در آن زمان علاوه بر آموزش 
در دانشگاه تهران، در دانشكده افسرى و انستيتوى عالى فنى درباره رياضيات 
ــى ايراد مى كرد و از سال 1319 تا  ــخنرانى هاى باارزش عمومى و ژئودزى س
ــتاد ارتش ايران  ــتاد در بخش ژئودزى اداره جغرافيايى س 1324 به عنوان اس
ــيم مثلثاتى و  ــت. از جمله كارهاى او در اين اداره مى توان تقس فعاليت داش

تسطيح منطقه شمالى تهران را نام برد. 
ــلطنتى  ــال 1325 و در كوران جنگ جهانى دوم، به دعوت كالج س در س
لندن، با عنوان «پژوهشگر مجلس نمايندگان بريتانيا» مدتى در لندن اقامت 
ــى را پيرامون «جريان  ــت و با همكارى پروفسور «جورج تمپل» پژوهش داش
ــاند و در 1327، دكتراى رياضياتش را در گرايش هاى  فراصوت» به انجام رس
ــراف در ديناميك گازى» از  ــرعت» و «روش هودوگ ــح فاكتورهاى س «تصحي
ــلطنتى لندن»  ــيار كالج س ــدن دريافت كرد و به عنوان «پژوهش ــگاه لن دانش
فعاليت هاى پژوهشى در حوزه معادلات ديفرانسيل، تابع متغيرهاى پيچيده 
و نيز ديناميك گازى را در اين دانشگاه به ثمر رساند. وى ضمن پژوهش روى 
برخى مسايل رياضيات و فيزيك در كنار پروفسور «سيدنى چاپمن» در كالج 
ــلطنتى و كويين كالج لندن، به تحصيل نسبيت نزد پروفسور «ادوارد آرتور  س
ميلن» نيز مى پرداخت. در اواخر همان سال، مجددا به دعوت دانشگاه تهران 
ــگاه تهران از سرگرفت و در  ــت و تدريس رياضيات را در دانش به وطن بازگش
ــمت مشاور آمار و رياضيات شركت بيمه تهران نيز مشغول به كار شد. در  س
ــال 1339، به دعوت دانشگاه هاروارد، به ايالات متحده رفت و پژوهش هاى  س
جامعى را پيرامون معادلات ديفرانسيل و نيز حل مسايل ديناميك گازى به 
ثمر رساند. در همين دوران به عنوان عضو موقت موسسه مطالعات پيشرفته 
پرينستون و نيز دستيار پژوهشى رشته رياضيات دانشگاه پرينستون انتخاب 
شد. پروفسور «غفارى» در خلال سال هاى 1330 و 1331، با پروفسور «آلبرت 
انيشتين» در زمينه تئورى وحدت ميدان و الكترومغناطيس، پژوهش هايى را 
انجام داد و در همان زمان، با همكارى پروفسور «مارتسون مورس» و پروفسور 
«سولومون لفچز» درباره معادلات بزرگ مقياس ديفرانسيل، پژوهش مى كرد. 
ــتان، به عنوان مشاور دوجانبه بيمه عمر  او در اين مدت، طى تعطيلات تابس
در شركت هاى «جان هنكوك» بوستون و «متروپوليتن» نيويورك و همچنين 
وزارت بيمه و بازنشستگى بريتانياى كبير در لندن مشغول به كار بود. در 1341 
بار ديگر به ايران بازگشت و تدريس معادلات ديفرانسيل در دانشگاه تهران را 
از سرگرفت. در 1347، رساله اى را در زمينه رياضيات و استاتيك در دانشگاه 
ــگاه،  ــال 1337 تا 1341 در اين دانش ــنگتن ارايه داد، هرچند وى از س واش
معادلات ديفرانسيل تدريس مى كرد. در آنجا با دكتر «درايدن» آشنا شد و پس 
از تاسيس سازمان فضايى ناسا، «درايدن» از او براى كار در ناسا دعوت كرد. سال 
1343، تحت عنوان دانشمند هوا و فضا به پايگاه فضايى گادارد ناسا نقل مكان 
كرد و در آنجا به بررسى جنبه هاى رياضياتى تكنيك هاى بهينه سازى مسايل 
مربوط به روش هاى متفاوت تحليل مانورهاى چندگانه در هدايت كاوشگرهاى 
بين سياره اى، در مسير سفر به ماه پرداخت. چندى بعد، به پروژه عظيم آپولو 
پيوست و به انجام محاسباتى  پرداخت كه به مسير انتقال كپسول حامل انسان 
ــت پرده و  به مدار ماه مربوط بود. اين پروژه  يكى از مهم ترين فعاليت هاى پش
گمنام بود و در نهايت توانست فضاپيماى سرنشين دار آپولو را به ماه برساند و 
سپس دوباره سالم به زمين برگرداند. سرانجام در سال 1351، از ناسا بازنشسته 
ــتقلش را در زمينه ديناميك هاى ستاره اى و كنترل  ــد و پژوهش هاى مس ش
ماموريت هاى بين سيار ه اى، از سرگرفت. او همچنين در پروژه جنگ ستارگان 
نيز فعاليت هايى را انجام داد. «ريچارد نيكسون» رييس جمهورى وقت ايالات 
ــى، به پاس خدماتش در جريان ماموريت آپولو-11،  متحده در 1348 شمس
ــه آپولو را به او اهدا  ــتاوردهاى ويژه برنام ــدال يادبود اين پروژه و جايزه دس م
كرد. اين حيات علمى پربار بود كه باعث شد حكومت وقت ايران نيز در قبل 
ــان هاى علمى «دانش» و  ــلامى، نشان سلطنتى «همايون» و نش از انقلاب اس

«سپاس» را به وى اهدا كند.
ــتن بيش از 50 اثر تحقيقى در مورد  ــور «غفارى» علاوه بر نوش  پروفس
ــه كتاب مهم  ــه، س ــات نظرى و عملى در آمريكا، انگليس و فرانس رياضي
ــگاه هاى اين كشورها تدريس  ــى در دانش دارد كه به عنوان كتاب هاى درس
مى شود. يكى از آثار او به نام روش هودوگراف در ديناميك گازها كه در سال 
1329 نوشته شده است، به عنوان يك اثر ارزشمند جهانى در بولتن جامعه 
رياضيدانان آمريكا، مجله مسايل رياضى، نامه رياضيات، نامه مكانيك عملى 

و فصلنامه دانشجويان رياضى هند توصيه شده است. 

مرتضى چينى فروش
سيدحامد آل محمد*

ــران و يكى از  ــته علمى اي ــته ما يكى از چهره هاى برجس طى ماه گذش
همكاران قديمى مان در ناسا را از دست داديم. دكتر «ابوالقاسم غفارى» چهره اى 
ــت مردم ايران وى را بيش از اينها بشناسند،  ــت كه به نظرم شايسته اس اس
ــانى استثنايى بود. ايشان در سال 1936 دكترايش را در  چراكه وى واقعا انس
رياضيات از سوربن گرفتند و بيشتر از اينكه فيزيكدان باشد، رياضيدان بود و 
در معادلات ديفرانسيل تخصص  داشت. البته ايشان دكتراى ديگرى را هم از 
امپريال كالج گرفتند، مدتى در دانشكده فنى دانشگاه تهران تدريس كردند، 
مدتى هم با بورسيه فولبرايت به دانشگاه هاروارد رفتند و به تدريس رياضيات 
پرداختند. در ضمن مدتى هم در پرينستون مشغول تحقيق و پژوهش بودند 

كه با حضور «اينشتين» در آنجا همزمان بود و به همين دليل هم توانستند در 
اين دوران با ايشان همكارى هاى علمى و پژوهشى داشته باشند. وى در سال 
1964 وارد ناسا شد و به مركز گادارد ناسا رفتند و به مدت هفت، هشت سال 
ــغول به كار بودند. زمينه كارى وى در ناسا، برنامه آپولو-11 بود.  در آنجا مش
ناوبرى سفينه به سوى ماه و اثرى كه بادهاى خورشيدى روى اين سفينه دارد، 
موضوع پژوهش دكتر «غفارى» در اين دوره بود كه ما هنوز هم از دستاوردهاى 
ــتفاده مى كنيم. لازم به ذكر است زمانى كه ما سفينه اى  وى در اين دوره اس
را در مدارى خاص و به سوى هدفى مشخص مى فرستيم، براى اينكه سفينه 
از مسيرش خارج نشود، بايد بدانيم چه فشارهايى بر آن وارد مى شود تا آنها 
ــارهاى بادهاى خورشيد است و بخشى از  را خنثى كنيم و از جمله آنها، فش
كارهاى دكتر «غفارى» هم در اين زمينه بود. ايشان در بسيارى از دانشگاه هاى 
معتبر با بسيارى از برجستگان همكارى داشت. اما يك نكته جالب درباره وى 
ــت كه وى در سن بالا هم كاملا هوشيار و بر افكارش مسلط بود. پنج  آن اس
يا شش سال پيش اين فرصت براى من پيش آمد كه در زمان يكصدسالگى 

ــان، با ايشان ديدار كنم. در آن زمان قرار بود در مراسمى كه در دانشگاه  ايش
يوسى ال اى برگزار مى شود، لوح تقديرى به ايشان اهدا شود، به همين دليل 
از من خواستند كه اين لوح را به ايشان هديه دهم. من تصوير اين مراسم را 
ــان اين جلسه را بعدها به خوبى  ــتم. نكته جالب آنكه ايش در صفحه ام گذاش
ــتند. ايشان واقعا يكى از دانشمندان بزرگ معاصر هستند. جامعه  به ياد داش
امروز ما، دانشمندان زيادى در اين سطح و مقياس ندارد. از دانشمندان ايرانى 
در اين سطح چند نفر بيشتر نداريم. يكى ديگر از اين دانشمندان، پروفسور 
«فضل االله رضا» هستند كه هم اكنون مقيم كانادا هستند و به تازگى هم به تهران 
سفر كردند، ديگرى هم دكتر «لطفى زاده» هستند. اينها واقعا ستون هاى اصلى 
دانشمندان ايرانى در جهان به شمار مى روند و ما نظير اين افراد را بسيار كم 
داريم يا اصلا نداريم. افرادى در سطح دكتر «غفارى» يا پروفسور «رضا» و دكتر 
«لطفى زاده» بسيار كم هستند و من واقعا كسى را در اين سطح نمى شناسم و 

به همين دليل معتقدم بايد قدر آنها را بدانيم. 
* مدير بخش اكتشافات منظومه شمسى در جِى پى ال، ناسا

 چهره اى برجسته اما ناشناخته

 فيروز نادرى*

گروه علم: آبان سال جارى استاد «ابوالقاسم غفارى» 
از استادان مسلم رياضى و فيزيك ايران كه سال ها 
در بهتريـن دانشـگاه هاى دنيا مشـغول تحقيق و 
تدريس بود، درگذشـت. وى به رغـم جايگاه رفيع 
در محيط آكادميك و دانشـگاهى، براى هموطنان 
ايرانى اش چندان شناخته شده نبود؛ به ويژه در داخل 
كشور. به همين مناسبت با همسر (ميترا غفارى) و 
دختر ايشـان (ويدا غفارى) گفت وگو كرديم تا شما 
را با نقش دانشـمندان برجسـته ايـران در يكى از 
برجسـته ترين نهادهـاى علمـى و تحقيقاتى دنيا 
آشـنا كنيم. با تشكر از آنها كه به رغم سوگوارى در 
غم از دسـت دادن عزيزترين فرد زندگى شان، براى 
اين گفت وگو نيز وقت گذاشتند. توجه شما را به اين 

گفت وگو جلب مى كنيم. 
   

  زمانـى كه آقـاى دكتر به خارج از كشـور  �
رفتند، شرايط مثل امروز نبود و خروج از كشور 
چندان هم راحت نبود. آقاى دكتر در آن زمان با 
چه مشكلاتى مواجه بودند و چه راهكارهايى را 

براى مقابله با اين مشكلات پيش گرفتند؟ 
ويدا غفارى: ترك كردن ايران براى پدرم در دهه 
1920 بسيار سخت و با مشكلات بسيارى همراه بود. 

در اولين سفر او مجبور مى شود ابتدا با كشتى از بندرانزلى به روسيه برود. در آن زمان 
«يمين اسفنديارى» سفير ايران در روسيه بود و به پدرم و ديگر دانشجويان بورسيه بسيار 
كمك كرد. در ادامه آنها با ماشين از روسيه به تركيه رفته و از آنجا نيز به فرانسه رفتند. 

اين سفرها روى هم رفته نزديك به دوماه طول كشيد. 
  چه شد كه به ناسا رفتند؟  �

ميترا غفارى: هرساله يك كنگره بين المللى در يكى از شهرهاى اروپا يا آمريكا برگزار 
مى شد كه آقاى دكتر هم در آن زمان، در اين كنگره ها شركت مى كرد. آقاى دكتر از سال 
1950 كه اين كنگره در دانشگاه هاروارد برگزار شد تا سال 1972 كه در ونكوور كانادا 
برگزار شد، هميشه در اين كنگره ها شركت مى كرد. آشنايى آقاى دكتر با اين موضوعات، 
ــروع شد. سال 1956 كه آقاى دكتر به آمريكا آمد، به اداره استاندارد  از اين كنگره ها ش
آنجا رفت و در آنجا با شخصى به نام دكتر «هيو درايدن» (معاون پيشين ناسا) آشنا شد. 
زمانى كه ناسا تشكيل شد، از عده زيادى براى همكارى دعوت كردند كه آقاى «درايدن» 

هم با شناخت قبلى كه از آقاى دكتر داشت، او را به ناسا دعوت كرد. 
  كار آقاى دكتر در ناسا چه بود؟  �

ويدا غفارى: پدرم مدت هاى زيادى در ناسا بودند و مشاغل مختلفى داشتند. ايشان 
در دو سال اول فعاليت خود در ناسا، فقط مشاور بود و پس از آن به پروژه آپولو و سپس 
ــكلات رفت وآمد به ايران، از ناسا  ــد و بالاخره هم به دليل مش به پروژه ژوپيتر منتقل ش
تقاضاى بازنشستگى كردند. وظيفه وى در آپولو، تعيين مسير فضاپيما در جريان سفر به 
ماه بود تا فضاپيما بتواند در كوتاه ترين زمان ممكن، حداكثر فعاليت را انجام دهد يا اگر 
ــتباهاتى در مسيرش رخ داد، آنها را اصلاح كنند. پدرم از ابتداى پروژه و از ماموريت  اش

آپولو-1، در ناسا استخدام شد. 
  ماجراى اعطاى نشان افتخار به وى پس از فرود موفق آپولو- 11 روى ماه چه بود؟  �

ويدا غفارى: آپولو 11 در جولاى 1969 رفت به ماه و برگشت. در اواخر ماه ژوييه و 
زمانى كه «ريچارد نيكسون» رييس جمهور وقت آمريكا بود، يك برنامه در كاخ سفيد برگزار 
كردند. تعدادى از فعالان پروژه آپولو-11 از جمله پدرم را نيز به اين برنامه دعوت كردند. 
ابتدا «نيكسون» سخنرانى مى كند و پس از آن نيز مدال هايى كه به همين منظور طراحى 
شده بود، به دست اندركاران پروژه آپولو-11 اعطا مى شود. در زمان دريافت مدال در كاخ 
رياست جمهورى، پدر و مادرم هنوز با يكديگر ازدواج نكرده بودند و من اينها را با توجه به 

خاطراتى كه پدرم برايمان نقل كرده است، بازگو كردم. 
  گويا ايشان در دوه اى با «اينشتين» نيز همكارى مى كردند. درباره ارتباط ايشان  �

با «آلبرت اينشتين» بگوييد. 
ويدا غفارى: ايشان در پاريس ديپلم رياضى فيزيك گرفتند. در ژوئن 1932 زمانى كه 
ليسانس رياضى را گرفتند، مطالعه فيزيك را هم شروع كردند، بعد از فيزيك هم به نجوم 
ــغول به كار شدند كه البته كارشان  پرداختند و پس از آن هم در رصدخانه پاريس مش
بيشتر محاسباتى بود و كار رصدى انجام نمى دادند. وى بعدها نسخه هايى از تزى را كه در 
پاريس نوشته بودند، به جاهاى مختلفى فرستادند، از جمله يكى از آنها را براى «اينشتين» 
در پرينستون مى فرستند كه او هم در جواب، نامه كوتاهى به زبان انگليسى براى پدرم 

مى فرستد. «اينشتين» در اين نامه نوشته بود: «بسيار جذاب است!»
  اطـلاع داريـد كه آقاى دكتر با «اينشـتين» غير از موضوع هـاى علمى، درباره  �

چيزهاى ديگر هم گفت وگو مى كردند يا خير؟ 
ــتين» از ايشان مى پرسد كه شما چرا نام كشورتان  ميترا غفارى: گويا يك بار «اينش
ــا پارس نام فقط يك  ــيا ي ــيا به ايران تغيير داديد كه آقاى دكتر گفتند پرش را از پرش
بخش ايران است. البته پيش از آقاى دكتر «غفارى»، آقاى دكتر «قاسم غنى» هم با آقاى 
«اينشتين» ديدار كرده بودند كه «اينشتين» درباره دكتر «غنى» از او پرسيد كه آقاى دكتر 
گفت شخصا ايشان را نمى شناسد ولى مى داند شخص شناخته شده، مشهور و فرد بسيار 
ــان حتى قوطى سيگار نقره  ساخت  ــت و مدتى هم وزير فرهنگ بود. ايش بااطلاعى اس
ــان به او داده بودند، به عنوان يادگارى به اينشتين دادند كه او در  اصفهان را كه برادرش
ابتدا قبول نكرد ولى بعد از اصرار آقاى دكتر پذيرفت و آن را همراه با هداياى ديگر روى 

ميز بزرگ اتاقش قرار داد. 
  آقاى دكتر «غفارى» به رغم اينكه چهره علمى شايسـته و ماندگارى هسـتند،  �

چندان در ايران شناخته شـده نيسـتند. فكر مى كنيد اين مساله به دليل روحيات 
ايشان بوده كه چندان مايل به مطرح كردن خود نبودند يا دليل ديگرى دارد؟ شناخت 

ايرانيان خارج از كشور از ايشان چه اندازه بود؟ 
ويدا غفارى: پدرم بسيار آدم متواضع و فروتنى بود. در ابتدا كه ما او را مجبور به انجام 
گفت وگو مى كرديم، فقط با دوستان ما كه خواهان گفت وگو با او بودند، مصاحبه مى كرد 

ــد و افراد زيادى او را شناختند، افراد بيشترى  ــر ش و پس از اينكه اين مصاحبه ها منتش
ــان جايزه گروه سينا را دريافت كردند،  ــدند. پس از اينكه ايش خواهان گفت وگو با او ش
ــت هاى مصاحبه بسيارى به دستشان رسيد، اما در آن زمان به قدرى ضعيف و  درخواس
خسته بود كه نمى توانست مصاحبه  كند و سعى مى كرديم با استراحت بيشتر از بدترشدن 

حالش جلوگيرى كنيم. 
  آقاى دكتر در زندگى علمى شـان مدال ها و نشـان هاى علمـى و معتبر زيادى  �

گرفتند و بارها از وى تقدير كردند. اين تقديرها چه تاثيرى در روحيه ايشان داشت؟ 
ــت، اما در مجموع  ــيار متواضعى داش ميترا غفارى: البته آقاى دكتر روحيه بس
ــيار زياد ايشان، حسادت برخى را نسبت به  مى توان گفت موفقيت هاى علمى بس
وى برانگيخت، براى مثال وقتى در دانشگاه تهران به مناسبت درگذشت «اينشتين» 
براى او مجلس بزرگداشتى برگزار مى كنند، به او اطلاع نمى دهند و او از طريق يكى 
از دوستانش از برگزارى چنين مجلسى خبردار مى شود. با آنكه مى دانستند ايشان 
ــتين» همكار بود، ولى از او براى سخنرانى در آن مجلس يادبود  ــال با «اينش يك س
دعوت نكرده بودند. برخى هميشه كارى مى كردند كه آقاى دكتر را ناراحت كنند، 
براى مثال در مسكو يك كنفرانس علمى برگزار شد، ولى براى او مشكلاتى ايجاد 
كردند تا نتواند به اين سفر برود، تا اينكه آقاى دكتر گفت نترسيد من كمونيست 
نيستم، بگذاريد بروم. نكته جالبش اين بود كه برخى از اينها مثلا از دوستان آقاى 
ــتند و حتى زمانى كه ما به واشنگتن آمديم،  دكتر هم بودند و با ما رفت وآمد داش

اينجا هم منزل ما مى آمدند. 
  لطفا كمى درباره آخرين جايزه دكتر «غفارى» توضيح دهيد كه اين جايزه به چه  �

مناسبت و توسط چه نهادى به ايشان اهدا شد؟ 
ــيناى تالار  ميترا غفـارى: آخرين جايزه اى كه آقاى دكتر دريافت كردند، جايزه س
ــاهير دانشگاه هاروارد بود. بنياد سينا براى معرفى خود در وب سايتش نوشته است:  مش
ــده تا ايرانيانى را كه در حوزه هايى مانند هنر، تجارت و رهبرى،  ــيس ش «اين بنياد تاس
ــتى و علوم، فعاليت  كرده اند و دستاوردهاى  ــى، علوم انسانى، پزشكى، بشردوس مهندس

برجسته اى داشته اند، شناسايى و به شكل رسمى از آنها تقدير كند.» سينا (كه گروهى 
از دانشجويان و استادان ايرانى آن را تاسيس كرده اند)، نهادى غيرسياسى و غيرمذهبى 
است و هدفش اين است كه با تشويق و توانمندسازى، شرايط را براى بروز و ظهور بزرگان 
ديگرى در آينده فراهم كند. البته در اين مراسم، دانشجويان و استادان هم با اهداى يك 

جايزه جداگانه، از او تقدير كردند. 
  زمانى كه ايشان در ايران يا آمريكا تدريس مى كردند، رابطه شان با دانشجويان و  �

همكاران شان به چه صورتى بود؟ 
ميترا غفارى: آن مرحوم با دانشجويان ارتباط هاى صميمانه و بسيار گرمى داشت و به 
آنها بسيار محبت مى كرد از جمله اينكه بسيارى از دانشجويان براى دريافت معرفينامه به 
وى مراجعه مى كردند. ارتباطشان با ايرانيان بسيار خوب و عالى بود، مخصوصا جوان ها او را 
بسيار دوست داشتند. ارتباط شان با همكاران نيز بسيار عالى بود، براى مثال مرحوم دكتر 
«مجتهدى» (رييس دبيرستان البرز) از دوستان نزديك ايشان بودند. بسيارى از دانشجويان 
را آقاى دكتر «مجتهدى» به مرحوم «غفارى» معرفى مى كرد تا ايشان رزومه شان را تنظيم 
و به دانشگاه ها معرفى كند. بسيارى از جوانان هم به دنبال كار بودند و آقاى دكتر با توجه 
ــده اى بودند، كار مناسبى براى آنان فراهم  ــتند و فرد شناخته ش به ارتباط هايى كه داش
مى كرد، براى مثال در زمان گروگانگيرى به بسيارى از دانشجويان سختگيرى مى كردند، 
اما او تا جايى كه در توان داشت از دانشجويان حمايت مى كرد. زمانى هم كه از فرانسه 
ــگاه صنعتى از وى خواهش كرد كه مجانى كار كند كه وى  به تهران آمد، رييس دانش
حدود دو، سه سال بدون حقوق كار كرد كه بسيارى از دوستانش به او خرده گرفتند كه 
چرا رايگان و بدون حقوق كار مى كنى؟ ما همه مان در ازاى حقوق كار مى كنيم و شما 

بايد همين كار را انجام دهى. 

�  ارتباطات آقاى دكتر با ايرانيان خارج از كشور 
چگونه بود؟ برخورد ايرانيان خارج از كشـور با او 

چگونه بود؟ 
ــل و هم بعد  ــدر من هم قب ويـدا غفارى: پ
ــجويان ايرانى  ــيارى از دانش از انقلاب، حامى بس
ــجويان ايرانى را كه  ــود. او تعداد زيادى از دانش ب
ــمال  به آمريكا مى   آمدند، به كالج «كمپل» در ش
ــى مى كرد. اين كالج در نهايت به  كاليفرنيا معرف
ــد. روزى پدرم از دكتر  ــگاه تبديل ش يك دانش
ــد چطور  ــگاه مى پرس «كينگ»، رييس اين دانش
شد كه طى اين مدت كوتاه، اين كالج به دانشگاه 
ــد؟ دكتر «كينگ» در جواب مى گويد:  تبديل ش
«همه اينها به دليل تعداد زياد دانشجويانى است 
كه شما به اين دانشگاه فرستاديد، آنها هم تعداد 
ــتان و اقوام خود را به اينجا آوردند  زيادى از دوس
و اين شد كه اينجا خيلى زود از كالج به دانشگاه 
ارتقا يافت.» البته تعداد زيادى از دانشجويانش نيز 
در «Research Triangle» تحقيق و پژوهش 
ــما به  مى كنند. كالج كمپل در ژوئن 1979 رس
دانشگاه ارتقا يافت. البته مرحوم پدرم، به جز اينها 
ــجويان ايرانى در سراسر  حامى بسيارى از دانش

آمريكا بود. 
�  آقاى دكتر زمانى كه مشغول به كار بودند چه طرحى براى پروبال دادن به دانشمندان 

ايرانى داشتند تا آنها هم مثل خود ايشان پيشرفت كرده و در كارشان خبره شوند؟ 
ويدا غفارى: در سال 1958 كه ناسا (سازمان هوافضاى آمريكا) افتتاح شد، پدرم اولين 
ايرانى بود كه به آنجا رفت. پدرم بود كه به ناسا توصيه كرد آقاى دكتر «كاظم اميدوار» 
را استخدام كند. البته در ابتداى كار پدرم آقاى دكتر «اميدوار» را نمى شناخت، اما وقتى 
فهرستى از نام افراد باصلاحيت براى احراز يك سمت را ديد، نام يك ايرانى توجهش را 
جلب كرد. وى با سفارت ايران تماس گرفت تا اطلاعات تماس و همچنين همه اطلاعات 
ــت آورد. بعدها و پيش از آنكه كميته استخدام،  مربوط به مدارك تحصيلى اش را به دس
ــدنش را به وى اطلاع دهد، پدرم با او تماس گرفت و اين خبر خوب را به او  استخدام ش

داد. علاوه بر اين پدرم به بسيارى ديگر كمك كرد تا سمت مناسبى را در ناسا بگيرند. 
  ايشان معمولا چه توصيه اى به جوانان مى كردند؟  �

ــجويان اين بود كه دلسرد نشوند و هميشه  ويدا غفارى: توصيه او به جوانان و دانش
براى دستيابى به تحصيلات بهتر و بيشتر تلاش كنند. اين گفته از پدرم در وب سايت 
سينا درج شده است كه: «ممكن است هر كسى در زندگى اش با موانعى روبه رو شود كه 
زندگى اش را با دشوارى روبه رو كند؛ دشوارى هايى مانند رقابت ها، كمبود منابع مالى يا 
موانع ديگر، اما هرگز اجازه ندهيد اين مشكلات شما را از دستيابى و رسيدن به تحصيلات 

دانشگاهى بازدارد.»
  بزرگ ترين سرگرمى و علاقه مندى دكتر چه بود؟  �

ويدا غفارى: وى پس از آنكه بازنشسته شد، دوست داشت به پياده روى برود و وقتش 
را با دوستانش بگذراند و اين برنامه تا ابتداى دهه90 عمرشان ادامه داشت. همچنين به 
خواندن مجله هاى «ساينس» و «فيزيكس تودى» علاقه مند بود و هميشه علاقه داشت كه 

در كنفرانس هاى رياضى و فيزيك شركت كند. 
  ايشـان سال ها در كشورهاى مختلف به عنوان دانشجو و استاد و محقق حضور  �

داشتند. حضور در فرهنگ هاى مختلف براى ايشان سخت و ناگوار نبود؟ 
ميترا غفارى: اتفاقا ايشان از سفر بسيار خوششان مى  آمد و هميشه دوست داشتند به 
دور دنيا سفر كنند و از اينكه در كشورهاى مختلف باشند، بسيار راضى بودند و از دوران 
جوانى هميشه دوست داشتند كه با فرهنگ هاى مختلف آشنا شوند. به نوعى مى توان 

گفت آقاى دكتر گردشگر بود و دوست داشت همه ديدنى هاى دنيا را ببيند. 
  به تنهايى سفرمى رفت يا با خانواده؟  �

ــتان و همكاران  ــفرها همراه با خانواده بود و برخى هم با دوس ويدا غفارى: برخى س
ــگاهى. مرحوم پدرم در ميان دانشمندان محبوب بود و با آنها نيز زياد به مسافرت  دانش

مى رفت. 
  زمانى كه ايشان به اروپا و آمريكا رفتند، ايرانى هاى بسيار كمى در خارج از كشور  �

بودند. در غربت احساس ناراحتى نداشتند؟ 
ميترا غفارى: آقاى دكتر در زمان رضاشاه همراه با تعداد بسيار كمى از دانشجويان 
به فرانسه اعزام شد كه البته در آن زمان ايرانى هاى بسيار كمى در فرانسه بودند و آقاى 
دكتر با همدوره اى هايشان دوستان بسيار خوبى بودند، براى مثال آقاى «عبدالحسين 
نوشين» (پدر تئاتر نوين ايران) نيز از همدوره اى هاى آقاى دكتر بودند. با آقاى مرحوم 
ــاى «مرآت» هم در آن زمان  ــت بودند. آق «بازرگان» (كه در يك گروه بودند) نيز دوس
ــان بود كه بسيار مواظب و حامى آنها بود، البته در آن زمان گرايش هاى  سرپرست ش
ــى بين جوانان و دانشجويان بسيار رايج بود و برخى هم به سمت گرايش هاى  سياس
سياسى مختلفى رفتند. آقاى دكتر تعريف مى كرد كه وقتى درسمان تمام شد، آقاى 
دكتر «مجتهدى» گفتند بايد يك ميهمانى بگيرى. ايشان يك ميهمانى گرفت كه همه 
دوستانش جمع شدند و به او بسيار اظهار لطف و محبت كردند. زمانى كه درسشان تمام 
شد و مى خواستند به ايران برگردند، دوستانش به فرودگاه رفتند تا او را بدرقه كنند. 
ــاس عجيبى داشتم، از يك طرف احساس  آقاى دكتر مى گفت من در آن زمان احس
وظيفه مى كردم و مى گفتم حالا كه درسم تمام شده بايد به وطنم برگردم و از طرف 
ديگر نمى توانستم دورى دوستان را تحمل كنم. به هر تقدير با دوستانش ارتباط عاطفى 

بسيار عميقى داشت. 
  خلقيات و روحيات آقاى دكتر چگونه بود؟  �

ميترا غفارى: آقاى دكتر، به قول آمريكايى هاold fashion بود يعنى به آداب و رسوم 
ما ايرانى ها بسيار پايبند بود. با آنكه ايشان از دوران دانشجويى در اروپا بودند و سال هاى 
ــادى را هم در آمريكا زندگى كرده بودند، معتقد بودند كه فرزندان بايد همه موارد را  زي
رعايت كنند كه البته دختران ما نيز خوشبختانه طبق عادت ها و سنت هاى ايرانى رفتار 

مى كردند و به همين دليل هم آقاى دكتر از فرزندانشان بسيار راضى بودند. 

آشنايى با دانشمند ايرانى «آپولو-11» در گفت وگو با همسر و فرزند دكتر «ابوالقاسم غفارى»

پشت پرده فتح ماه

ويدا غفارى: پدرم مدت هاى زيادى در ناسا بودند و مشاغل 
مختلفى داشتند. وظيفه وى در آپولو، تعيين مسير فضاپيما 

در جريان سفر به ماه بود تا فضاپيما بتواند در كوتاه ترين زمان 
ممكن، حداكثر فعاليت را انجام دهد يا اگر اشتباهاتى در 

مسيرش رخ داد، آنها را اصلاح كنند. پدرم از ابتداى پروژه و از 
ماموريت آپولو-1، در ناسا استخدام شد
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